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ماه‌های اخیر که فضای سیاســی تهران 
زیر سایه تنش‌های هسته‌ای، حملات اخیر 
به تأسیسات اتمی و ســردگمی درباره آینده 
مذاکرات با واشنگتن قرار گرفته، نسخه تازه‌ 
بازنگری‌شده »سند استراتژیک امنیت ملی« 
دولت دونالد ترامپ، نام ایــران را بیش از هر 
بازیگر دیگری تکرار کرده است. این تکرار چنان 
بوده که در روایت رسانه‌های آمریکایی، تهران 
دیگر فقط »چالش منطقه‌ای« نیست، بلکه 

»بازدارنده‌ای فعال« معرفی می‌شود. 
اما هم‌زمــان، در تهران عبــاس عراقچی 
در ســمت وزیر خارجه ایران با چرخشی آرام 
اما معنادار از آمادگی ایران برای ازســرگیری 
مذاکرات هسته‌ای و بازگشت بازرسان آژانس 
خبر داده اســت؛ خبری که ســایه سنگینی 
بر متن ســند آمریکایی انداخت و دو روایت 
متفــاوت از یک بحران مشــترک را کنار هم 

قرار داد.
به نظر می رسد که این هم‌زمانی تصادفی 
نیســت. تهران و واشــنگتن اکنون بیش از 
همیشه در آینه یکدیگر به خود نگاه می‌کنند، 
اما در دو زبــان و دو جهان متفاوت ســخن 

می‌گویند.

 سند استراتژیک ترامپ؛
 بازتعریف تهدیدها با محوریت ایران

سند امنیت ملی و دفاعی آمریکا )NSS و 
NDS(، معمولاً هر چند سال یک‌بار منتشر 
می‌شود، اما نسخه جدیدی که در دولت دوم 
ترامپ تدوین شده، بیشتر شبیه به بازنویسی 
یک نقشه راه تازه برای سیاست خارجی آمریکا 

است تا یک سند بروکراتیک. 
در این نسخه، چین و روسیه همچنان در 
صدر چالش‌های بلندمدت آمریکا قرار دارند، 
اما روایت آشکار سند نشــان می‌دهد تهدید 

فوری و قابل لمس برای واشنگتن، نه پکن است 
و نه مسکو؛ بلکه ایران است.

در بخش‌هــای مختلــف این ســند، از 
»تهدیدهای نامتقارن« گرفتــه تا »امنیت 
انرژی«، »فناوری‌های پهپادی«، »اشــاعه 
هسته‌ای« و »بی‌ثباتی منطقه‌ای«، نام ایران با 

بسامدی بی‌سابقه تکرار شده است. 
چنان کــه در نســخه‌هایی درز کرده به 
رسانه‌ها درز ، حتی اشاره شده است که ایران »به 
سطحی از قدرت رسیده که نمی‌توان آن را صرفاً 

با ابزار تحریم یا فشار اقتصادی کنترل کرد.« 
این جمله برای ناظران آمریکایی معنای 
روشنی دارد: ایران دیگر همان بازیگر سال‌های 
۲۰۱۷ یا حتی ۲۰۲۱ نیست، بلکه بازیگری 
اســت که قواعد زمین بازی را تغییــر داده؛ 
مخصوصاً پس از حمله مستقیم ایران به خاک 

اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه.
با این حال، مهم‌ترین تغییر در این سند، 
نحوه توصیف پرونده هسته‌ای ایران است. در 
پیش‌نویس‌های سابق، ایران »در مسیر گریز 
هسته‌ای« ارزیابی می‌شد، اما در سند جدید، 
فاصله تهران با قابلیت تســلیحاتی »بسیار 

کوتاه و غیرقابل‌پیش‌بینی« تصویر شده است. 
ســند حتی فراتر می‌رود و تأکید می‌کند که 
برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت 
هسته‌ای »همه گزینه‌ها« فعال باقی می‌مانند؛ 
عبارتی که در ادبیات امنیتی آمریکا معنایی 

بسیار مشخص دارد.

چهار متغیر تعیین‌کننده
 پشت پرده تکرار نام ایران 

به نظر می رسد که بازتاب گسترده نام ایران 
در سند امنیتی، نتیجه مجموعه‌ای از تحولات 
فشرده در یک سال گذشــته است؛ تحولات 
کوچک و بزرگ که در نهایت، از نگاه پنتاگون، 
ایران را به مهم‌ترین چالش سیاست خارجی 
دولت ترامپ تبدیل کرده است. در این میان 
کارشناسان چهار عامل را عامل اصلی این تغییر 
می‌دانند و اول مســاله جنگ ۱۲ روزه ایران و 
اسرائیل است. حمله بی‌سابقه ایران به خاک 
اسرائیل ؛ که واشــنگتن آن را »تغییر سطح 
بازدارندگی منطقه« توصیــف کرده، پیامی 
روشن برای پنتاگون داشته است و آن این است 
که تهران دیگر صرفاً حامی نیروهای نیابتی 
نیست، بلکه خود در سطح بازیگران مستقیم 

نظامی ظاهر شده است.
متغیر مهم دوم بدون تردید حملات آمریکا 
و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران است. 
حملات هدفمند به فردو و نطنز که ایران آن ها 
را »تجاوزهایی که موجب آلودگی رادیواکتیو 
شــد« توصیف کرده، نه‌تنها برنامه هسته‌ای 
ایران را متوقف نکرد، بلکه به گفته این سند، 
»ایران را سخت‌جان‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر« کرد.

متغیر مهم ســوم را باید پیشــرفت‌های 
هســته‌ای داخلی در این سند دانست. چنان 
چه گزارش‌های آژانس نشان می‌دهد سطح 
ذخایر غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران بالاتر از 
آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد و سند 
آمریکا این وضعیت را »نقطه بی‌ثبات‌کننده 

بــرای کل منطقه« می‌نامد. امــا متغیر مهم 
چهارم در این سند نقش ایران در جغرافیای 
سیاســی منطقه دانسته شــده که از دریای 
سرخ تا لبنان و عراق گسترده شده و این سند 
تأکید می‌کند که ایران »قواعد بازی را تعیین 
می‌کند، نه اینکه تابع قواعد باشد«. به نظر می 
رسد این برای اولین بار است که در یک سند 
رسمی آمریکایی، ایران به‌عنوان »یک بازدارنده 
 منطقه‌ای بــا پیامدهای جهانــی« توصیف 

شده است.
این چهار عامل توضیــح می‌دهد که چرا 
در سند جدید، ایران نه‌تنها یک تهدید، بلکه 
»یک مساله ساختاری« در سیاست خارجی 
آمریکا محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که نیازمند 
ترکیبی از فشــار، مهار، بازدارندگی و مذاکره 

است.

 پیام سیاسی سند؛ هشدار به تهران، 
اطمینان به اسرائیل

بر همین اساس باید اذعان داشت که این 
سند امنیتی ترامپ، مثل همیشه تنها یک متن 
بروکراتیک نیست؛ بلکه ادبیاتی دارد که معمولاً 
برای ارسال پیام‌های مشــخص به بازیگران 
خارجی نوشته می‌شود. در این میان، دو پیام 

آشکار را می‌توان از میان خطوط آن دریافت.
پیام اول به تهران اســت و گویا واشنگتن 
می‌خواهد بگوید که دوره »مدیریت از دور« 
پایان یافته و ایران اکنون در مرکز تصمیم‌گیری 
امنیت ملی آمریکا است. معنای عملی این پیام 
روشن است که فشارهای امنیتی و اطلاعاتی 
افزایش خواهد یافت، تحریم‌ها تنها ابزار فشار 
نیستند و احتمالا دولت وقت آمریکا این‌بار قصد 
ندارد موضوع ایــران را به دولت آینده منتقل 
کند. به زبان دیگر، سند می‌گوید که »مساله 

ایران فوریت دارد«.
پیام دوم اما گویا به اسرائیل است. آمریکا 
با این ســند به تل‌آویو اطمینان می‌دهد که 

»مساله ایران، اولویت مشترک« است. 
نکته مهم اما همین اســت که این پیام در 
لحظه‌ای منتشر شــد که نخست‌وزیر قطر از 
نگرانی‌اش درباره احتمال حمله اســرائیل به 
ایران در سال ۲۰۲۶ سخن گفت؛ جمله‌ای که 
به خوبی نشان می‌دهد فضای منطقه، زیر سایه 
تهدیدهای متقابل و ترس از یک جنگ گسترده 
قرار گرفته است. اما واشنگتن می‌خواهد کنترل 
این بحران در دست خودش باشد؛ نه در دست 
اسرائیل. سند پیام می‌دهد: »اجازه دهید ما 

مدیریت کنیم.«

 تهران در آینه سند؛ چرخش آرام 
عراقچی و روایت رسمی وزارت خارجه

در تهران اما واکنش رســمی به این سند، 
مثل همیشه محتاطانه و کم‌تحرک بود. وزارت 
خارجه همان جملات همیشگی را تکرار کرد 
که »تهدیدها مــا را عقب نمی‌راند«، »حقوق 

هسته‌ای قابل معامله نیست«.
اما در همان روز، اتفاق مهم‌تری رخ داد وقتی 
که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 
در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن از آمادگی 
ایران برای ازســرگیری مذاکرات با آمریکا و 

بازگشت بازرسان آژانس خبر داد.
این چرخش آرام، اتفاقی معمولی نیست. 
عراقچی در این مصاحبــه گفت »ایران آماده 

ازسرگیری مذاکرات با دولت آمریکا است و این 
به رویکرد واشنگتن بستگی دارد.« و در ادامه 
تأکید کرد مانع اصلی برای بازگشت بازرسان 
آژانس »آلودگی هســته‌ای ناشی از حملات 
آمریکا و اسرائیل« است و تهران از ژاپن برای 

کمک فنی درخواست خواهد کرد.
اما جملــه‌ای دیگــر از عراقچــی، عمق 
پیچیدگی موقعیت ایران را نشــان می‌دهد 
وقتی می گویــد که »فناوری هســته‌ای ما 
حاصل خون مردم ماست؛ بیش از هزار شهید و 
دانشمندان ترورشده... این موضوع عزت ملی 

است و قابل فروش نیست.«
این دو ســطح از بیان یعنی آمادگی برای 
مذاکره در کنار تأکید بر »عزت ملی«، نشان 
می‌دهد تهران در یک موقعیت دوگانه گرفتار 
است که از یک‌سو فضای امنیتی و اقتصادی 
کشــور مذاکره را ضروری می‌بیند و از سوی 
دیگر نگرانی از امتیازدهی یا ارسال پیام ضعف، 
دست دستگاه دیپلماسی را بسته نگه می‌دارد.

واکنش منطقه؛ از بیم تل‌آویو 
تا نگرانی دوحه

در بیرون از ایران نیز انتشــار این ســند 
واکنش‌هایی برانگیخت؛ واکنش‌هایی که خود 
بخشی از پازل منطقه‌ای این بحران‌اند. چنان 
که قطر به سرعت درباره روند وقایع سال ۲۰۲۶ 
هشدار داد. نخست‌وزیر قطر گفت »امیدوارم 
اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ایران حمله نکند«، 
این جمله چیزی بیش از یک نگرانی اخلاقی 
بود. دوحه به‌خوبی می‌داند سند امنیتی آمریکا 
می‌تواند به تل‌آویو پیام دهد که »فضای اقدام« 
بازتر شــده و این برای کشــوری که میانجی 
بحران‌های منطقه است، نگرانی واقعی ایجاد 

می‌کند.
اما در تل‌آویو نیز ســند با استقبال روبه‌رو 
شــد، اما با یک نگرانی پنهان و این که ترامپ 
شاید به‌جای جنگ، دنبال یک »توافق سخت« 
باشد. تجربه سال ۲۰۱۹ برای اسرائیل هنوز 
تازه اســت؛ دوره‌ای که ترامپ با وجود فشار 
داخلی، حاضر نشــد وارد جنگ مستقیم با 

ایران شود.
برای کشــورهای خلیج فارس، این سند 
یادآور دوران پس از ۲۰۱۸ اســت؛ دورانی که 
رقابت ایــران و آمریکا ســایه‌اش را بر امنیت 
آبراه‌های منطقه انداخــت و امروز نیز همان 
هراس بازگشته اســت؛ این که منطقه دوباره 
به میدان رقابت قدرت‌ها تبدیل شــود، بدون 
این که ســازوکاری برای مهــار تنش وجود 

داشته باشد.

شکاف دو روایت؛ تهران و واشنگتن 
در دو جهان متفاوت

در نهایت، آنچه شــکاف اصلی را شــکل 
می‌دهد، زبان متفاوت دو طرف است. واشنگتن 
ایران را »تهدید فوری« می‌بینــد که باید با 
ابزارهای امنیتی مهار شــود. تهران اما خود را 
»قدرت مشــروع منطقه« می‌داند که تحت 

فشار و حمله خارجی قرار گرفته است.
در این دو روایت برای آمریکا، بازرســی‌ها 
شرط آغاز هر مســیری است و در مقابل برای 
ایران، رفع آلودگی شــرط بازگشت بازرسان 

است.
برای آمریکا، ایران باید سطح غنی‌سازی را 

کاهش دهد و باز در برابر آن برای ایران، حفظ 
فناوری هسته‌ای بخشی از »هویت ملی« است.

همین شکاف نیز امکان هرگونه گفت‌وگو 
را در کوتاه‌مدت ســخت‌تر و البته ضروری‌تر 

می‌کند.

چشم‌انداز؛ مذاکره،
 تقابل یا چیزی میان این دو؟

حال اما اکنون که سند استراتژیک آمریکا 
و سخنان عراقچی هم‌زمان منتشر شده‌اند، 
چهار ســناریو بیش از بقیه محتمل اســت و 
سناریوی اول احتمال مذاکرات فنی و محدود 
اســت تا ایران و آمریکا شــاید روی بازگشت 
بازرسان و چند اقدام اعتمادساز توافق کنند. 

این محتمل‌ترین سناریوست.
سناریوی دوم تقابل کنترل‌شده است و در 
این روند آمریکا فشارهای میدانی و به خصوصا 
دریایی را افزایش دهد، اما از جنگ دوری کند.

سومین سناریو نیز بازگشت پرونده ایران 
به شورای امنیت است و در صورت ادامه تعلیق 
بازرسی‌ها و پیشرفت برنامه هسته‌ای، فعال 

شدن مکانیسم ماشه محتمل می‌شود.
سناریوی چهارم که به نظر می رسد وزیر 
خارجه قطر هــم به همان فکر کــرده، اقدام 
محدود اسرائیل با چراغ زرد واشنگتن است. 
ســناریویی که قطر درباره‌اش هشدار داده و 
تل‌آویو از ماه‌هــا پیش دربــاره آن صحبت 

می‌کند.

ایران در مرکز صحنه‌ای که
 هنوز پایانش معلوم نیست

در هر حال اما سند استراتژیک ترامپ نشان 
می‌دهد ایران اکنون نه یک بازیگر حاشیه‌ای، 
بلکه محــور اصلی سیاســت امنیتی آمریکا 
است؛ محوری که تصمیم‌گیری درباره آن در 
واشــنگتن به یک اولویت فوری تبدیل شده 
اســت. هم‌زمان، تهران نیز می‌داند که ادامه 
وضعیت موجود پایدار نیست و به همین دلیل، 
چرخش آرام عراقچی معنایــی فراتر از یک 
اظهارنظر دیپلماتیک دارد؛ ایران می‌خواهد 
فشــارها را مدیریت کند، بــدون آن که پیام 

ضعف ارسال کند.
اما در این میان، یک نکته روشــن اســت 
که حتی اگر مذاکرات آغاز شود، هیچ‌کدام از 
دو طرف به‌دنبال توافق بزرگ نیستند. سند 
واشنگتن و ســخنان تهران هر دو نشانه‌ای از 
آغاز دوره‌ای تازه‌اند؛ دوره‌ای که در آن، فشار، 
مذاکره، تهدید، و میانجیگری همگی در کنار 
هم حرکت می‌کنند، بی‌آن که کســی بداند 

پایان این مسیر به کجا می‌رسد.

نگاهداری در نامه‌ای به مسئولان کشور:
نیازمند اعمال »هوش شرافت«
در نظام حکمرانی کشور هستیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در شــرایط 
نااطمینانی، تنها دارایی غیرقابل مصادره و بی نظیر اعتماد عمومی 
است، گفت: نیازمند ترویج »گفتمان شرافت« در جامعه و اعمال 
»هوش شــرافت« در نظام حکمرانی کشور هستیم. به گزارش 
ایلنا، بابک نگاهداری، در نامه‌ای به مسئولان کشور، با بیان اینکه 
در شرایط نااطمینانی تحریم، کمبود منابع و انواع ناترازی‌ها، تنها 
دارایی غیرقابل مصادره و بی‌نظیر اعتماد عمومی است، تصریح 
کرد: تاکید و تکیه بیشتر بر هوش شــرافت در بین مسئولان و 
مردم در تدبیر امور و مسائل در شرایط دشوار از اهمیت راهبردی 
برخوردار اســت. وی با بیان اینکه برخورداری از توان همدلی با 
مردم و مراقبت از آنها از ویژگی‌های هوش شرافت است، گفت: 
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نه با شعار که با رفتارهای شفاف 

مسئولانه و شرافتمندانه ساخته می‌شود.
    

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:
گوش به حرف »مقام آگاه« و »شنیده‌ها« 

ندهید، وزرا استعفا نمی‌کنند
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تکذیب شایعات مرتبط 
به توافق میــان قوای مجریه و مقننه درباره »اســتعفای برخی 
از وزرا به‌ جای اســتیضاح«، گفت:  از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای 
درخواست می‌کنیم اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند و به 
شایعاتی که تحت عناوینی مانند مقام آگاه، مقام مطلع و شنیده‌ها، 
منتشر می‌شود، توجه نکنند. به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در 
گفت‌وگویی تاکید کرد: چنین موضوعاتی عمدتا فقط در فضای 

مجازی طرح می‌شود و محلی از واقعیت ندارد. 
    

فعال سیاسی: 
روز‌های آخر »جبهه پایداری« است؛ 

این را صریح می‌گویم 
فعال سیاسی بیان کرد: این مجلس حاصل این است که وقتی 
شما می‌آیید به‌گزینی می‌کنید برای یکدستی آدم‌هایی می‌آیند 
که از عهده خانه‌ی خودشان برنمی‌آیند و هواداری و هواخواهی 
را آنقدر تنــزل می‌دهند که رئیس دفتــرش می‌تواند اداره‌اش 
کند.  البته من روزهای آخر اینها می‌بینم. محمد نعیمی پور، در 
گفت‌و‌گو با »انتخاب« بیان کرد:افزود: خیلی صریح بگویم جبهه 
پایداری همه هویتش در تبعیت بوده اما الان پاروخطی می‌کند، 
الان رهبری می‌گوید که کار دولت ســخت است حمایت کنید 
آنها در نوبت می‌گذارند اســتیضاح کنند. من اصلا شک ندارم با 
این اتفاقی که افتاده با این اتفاق که پزشکیان آمد این موضوع که 
یکدستی ممکن است برای اداره امور کشور مفید باشد نظریه باطل 
شود و اگر درست عمل شود مجلس بعدی یک مجلس دیگری 

خواهد بود ما این را می‌بینیم.
    

ماریا زاخارووا: 
مقدمات سفر وزیر خارجه ایران به روسیه 

در حال انجام است
ماریا زاخارووا، در گفتگو با ریانووستی سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه تأیید کرد که سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
ایران به روســیه در حال پیگیری و برنامه ریزی اســت. پیشتر 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برنامه  عراقچی برای سفر 

به روسیه خبر داده بود.
    

درخواست نماینده یهودی مجلس از جامعه 
کلیمیان ایران: 

از رسانه‌های اجتماعی اسرائیلی 
دوری کنید

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای 
سرگشــاده خطاب به جامعه یهودیان ایران از آنها خواســت تا 
کانال‌های فارسی زبان اسرائیلی را ترک کنند تا از مشکلات قانونی 
احتمالی جلوگیری شود. به گزارش عصرایران،»همایون سامه 
یح« نوشت که جلســات حضوری با مقامات »برای حل مشکل 
اعضای جامعه کلیمیان« برگزار کرده است و »خوشبختانه هیچ 
مشکلی برای این افراد پیش نیامده است.« با این حال، او هشدار 
داد که ایرانیان کلیمی در صورت تعامل با مطالب حساس آنلاین 
باید فورا اقدام کنند: »اگر نظرات یا لایک‌های غیرمعمول، حساس 
یا گمراه‌کننده‌ای ارسال کرده‌اید، لطفا آنها را در اسرع وقت حذف 
کنید.« سامه یح ادامه داد: واضح است که اگر نظرات و لایک‌ها را 
حذف نکنید، یا اگر به عضویت در این کانال‌ها ادامه دهید، ممکن 
است مشکلات قانونی ایجاد شــود و حل مسئله در آینده بسیار 

دشوارتر خواهد بود.
    

همزمان با صعود دلار، مرکز مدیریت حوزه نگران 
»ماراتن کیش« شد: 

دل‌مان به درد آمده!
همزمان با صعود سرسام‌آور قیمت دلار، سکه، لبنیات و ... که 
تأثیر مستقیم بر سفره مردم و فقر فراگیرتر ایرانیان می‌شود؛ مرکز 
مدیریت حوزه‌های علمیه نسبت به برگزاری مسابقات ماراتن 
کیش بیانیه‌ای منتشر کرده و آورده است: »گزارش‌های متعدد 
و عکس و فیلم‌های ناهنجاری‌های این رویداد در جزیره کیش، 
دل هر انســان متعهد و اخلاق مداری را به درد آورد.« در بخشی 
از این بیانیه آمده اســت: برگزاری »ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش« 
از مصادیق نگران‌کننده اندلس‌ســازی جامعه اسلامی است؛ 
رویدادی که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی 
بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم 
شــهدا و ایثارگران را به درد آورد. در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: 
اندلس‌سازی به معنای فاصله گرفتن جامعه از هویت اسلامی و رها 
کردن ارزش‌های اخلاقی و دینی است. برگزاری »ماراتن ۵۰۰۰ 
نفره کیش« یکی از همین مصادیق نگران‌کننده است؛ رویدادی 
که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. 
امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم شهدا و 

ایثارگران را به درد آورد.
    

حمید رسایی خواستار تیراندازی به 
رشیدی کوچی در خودروی جلیلی شد!

حمید رسایی نماینده مجلس و نزدیک به جبهه پایداری واکنش 
عجیبی به ادعای جلال رشیدی کوچی در مورد خودروی ضدگلوله 
سعید جلیلی داشته است.   حمید رسایی نوشت: به نظرم دفتر آقای 
جلیلی باید به جای تکذیب ادعای رشیدی کوچی، باید او را داخل 
خودروی تیبای آقای جلیلی می‌نشاند تا هوادارنش به او شلیک 
کنند. چون خودروی سعید جلیلی ضدگلوله بود، او زنده می‌ماند و 
جلیلی هم مفتضح می‌شد تا بیش از این مردم را فریب ندهد! جناب 

رشیدی کوچی حتما از این پیشنهاد استقبال می‌کنند.

تکرار بی‌سابقه نام تهران در سند استراتژیک آمریکا و چرخش آرام دیپلماسی ایرانروی موج کوتاه

از واشنگتن تا تهران؛ تقاطع دو روایت

میرا قربانی‌فر

نماینده اهر و هریس با اشاره به لزوم اصلاحات داخلی گفت: »فشار اقتصادی بر مردم بسیار سنگین 
است و دیگر نباید وارد مسیرهای اشتباه شویم. باید هزینه‌های غیرضروری حذف و مبارزه با فساد به یک 
نقشه راه دائمی تبدیل شود. رانت، ریخت‌وپاش و سوءمدیریت، اقتصاد تحریم‌زده را شکننده‌تر می‌کند. 
از سوی دیگر، مسئولان باید مراقب باشند تصمیم‌ها و رفتارهایشان هزینه‌های بین‌المللی جدیدی 
برای کشور ایجاد نکند؛ زیرا این هزینه‌ها در نهایت تنها بر دوش مردم گذاشته می‌شود، مردم را ناراضی 
تر و اقتصاد را متزلزل‌تر خواهد کرد.«  بیت‌الله عبداللهی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ افزود: »اگر آمریکا 

و متحدانش ما را محاصره اقتصادی کرده‌اند، باید در سوی دیگر با کشورهایی که همراهی می‌کنند، 
ارتباط حداکثری داشته باشیم تا موازنه قدرت تا حدی به نفع ایران تغییر کند. این یک وظیفه جمعی 

است و همه باید پای کار بیایند تا فشار تحریم‌ها کاهش یابد.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درمورد بن‌بست دیپلماسی در مذاکره با آمریکا نیز گفت: »در 
چهار دهه گذشته، ایران گاه وارد مذاکره غیرمستقیم با آمریکا شده و گاه این روند را متوقف کرده است؛ 

بنابراین تصمیم درباره مذاکره امری مطلق نیست و براساس شرایط و منافع کشور اتخاذ می‌شود.«

وی ادامه داد: »به باور من، ایران امروز مایل است مذاکرات غیرمستقیم را از سر بگیرد و این را می‌توان 
از سخنان عراقچی و برخی دولتمردان برداشت کرد. اما شکل‌گیری چنین میزی نیازمند شرایط برابر و 
عدم اعمال زور از سوی آمریکا است تا ایران بتواند حق ملت خود را بگیرد. در حالی که رفتار آمریکایی‌ها 
نشان می‌دهد به دنبال به کرسی نشاندن نظر خودشان هستند و می‌خواهند ما تسلیم شویم. برقراری 

مذاکره در شرایط فعلی را نشدنی می‌دانم.«
عبداللهی تصریح کرد: رویکرد آمریکا نشان می‌دهد که با گذشت چند ماه، همچنان حاضر نیست 
از خواسته‌های حداکثری و تمامیت‌خواهانه خودش دست بردارد و به خاطر همین رویه است که ما 
می‌گوییم فعلًا خبری از مذاکره نیســت. این نماینده مجلس گفت: تصورم بر این است تا زمانی که 
ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا باشد، یا مذاکره با ایران برقرار نمی‌شود یا اگر هم اتفاق بیافتد با سختی 
 و پیچیدگی رخ خواهد داد، زیرا ترامپ فوق‌العاده غیرعادی است و اصلًا نمی‌توان روی حرف‌هایش 

حساب  کرد.

نماینده اهر و هریس در مجلس: 

مسئولان رانت، ریخت‌وپاش و سوءمدیریت را متوقف کنند

گفت وگو

محمد حمیدی‌نژاد، امام جمعه عالیشهر، پس از جنجال‌آفرینی اظهارات اخیرش درباره رهبر 
انقلاب، از سمت خود استعفا کرد. او در سخنرانی اخیر خود گفته بود: »هر کسی نسبت به آقا سید علی 
خامنه‌ای اظهار تنفر کند، قطعاً حرام‌زاده است.« جملاتی که بلافاصله با واکنش گسترده کاربران 

و رسانه‌ها مواجه شد و بسیاری آن را نمونه‌ای بارز تملق و افراط در تریبون‌های رسمی دانستند.
به گزارش رویداد 24، او در متن استعفای خود، نوشت: »جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر 
مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام 

شد؛ لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم از امامت جمعه اعلام می‌کنم.« این استعفا در حالی صورت 
گرفت که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و محافل عمومی 
فشار زیادی بر او ایجاد کرده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی با 
اشاره به این اظهارات، آن را مصداق چاپلوسی و دوقطبی‌سازی 
در تریبون‌های مذهبی دانستند. یکی از کاربران نوشت: »گاهی 
یک جمله تمام یک تریبون را زمین می‌زند.« دیگری افزود: 
»آیا شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه واکنشی نشان خواهد 
داد؟ آیا رهبر انقلاب از این توهین رضایت دارند؟« این استعفا، 
علاوه بر وجه خبری خود، نشان‌دهنده فشار افکار عمومی و 
رسانه‌ای بر مسئولان مذهبی است و پرسش‌هایی جدی درباره 
کنترل محتوای سخنرانی‌ها و مسئولیت اخلاقی ائمه جمعه 

در تریبون‌های رسمی مطرح می‌کند. ناظران معتقدند تملق‌آمیزی که به دوقطبی‌سازی و ایجاد 
حساسیت‌های غیرضروری منجر شود، نه تنها اعتبار نهاد‌های 
دینی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه بهره‌برداری معاندان و 
رسانه‌های خارجی را نیز فراهم می‌کند. استعفای حمیدی‌نژاد 
در حالی صورت گرفت که در عرف سیاسی ایران معمولا برای 
حفظ احترام افراد از آنها خواسته می‌شود که به جای برکناری 
استعفا بدهند. پشت پرده این استعفا نیز هرچه باشد، فرقی 
ندارد، چون این اقدام- استعفا و عذرخواهی- شایسته است، اما 
نمی‌توان نادیده گرفت که تبعات اجتماعی و اخلاقی اظهارات 
او، همچنان موضوعی جدی برای بررســی و انتقاد در افکار 

عمومی باقی مانده است و به این سادگی فراموش نمی‌شود.

عاقبت حاشیه‌سازی از تریبون نماز جمعه؛

امام جمعه عالیشهر استعفا داد

در حالی که کمتر از یک ماه گذشــته مدیر آژانس بین المللی انرژی 
هسته‌ای صحبتی در تایید حضور بازرســان آژانس انرژی اتمی در ایران 
داشت حالا رییس ســازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید هیچ بازرسی در 

ایران نیست.
به گزارش رویداد ۲۴، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز 
17 آذر اعلام کرد که دیگر هیچ بازرسی از آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در ایران حضور ندارد.
وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا بعد از حمله 
نظامی به مراکز هسته‌ای کشور ریزش نیرویی در سازمان انرژی اتمی وجود 
داشته است گفت: ما ریزش نیرویی نداشتیم و بالعکس، ما در فرایند حمله 

نظامی هیچ تلفاتی نداشتیم و همه‌ی نیرو‌های ما حفاظت شدند.
او با اشاره به اینکه صنعت ما در فعالیت و مأموریت خود هیچ کوتاهی 
نمی‌کند، گفت: در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس در ایران حضور ندارد.

اظهارات اسلامی در حالی مطرح شده است که رافائل گروسی، رییس 
سازمان انرژی اتمی حدود یک ماه پیش بر حضور بازرسان آژانس انرژی 
اتمی در ایران تاکید کرده بود. مشخص نیست که تضاد در اطلاعات حول 

یک موضوع در سخنان این دو مسئول بین المللی و ایرانی ناشی از چیست. 
آیا بازرسان در این یک ماه از ایران خارج شده‌اند؟ بعید به نظر می‌رسد آژانس 

انرژی اتمی بدون اطلاع رسانی در اینباره چنین اقدامی انجام داده باشد
رافائل گروسی روز چهارشــنبه ۲۸ آبان در این نشست توضیح داد: 
بازرســان آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی به جمهوری اســامی ایران 
بازگشته‌اند و در بســیاری از تأسیســاتی که از حملات نظامی ماه ژوئن 
آسیب ندیده‌اند، بازرسی و راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی انجام داده‌اند. 
با این حال، برای بازگرداندن بازرســی‌های کامل، از جمله در سایت‌های 
آسیب‌دیده، به تعامل بیشتری نیاز است تا ایران تعهدات خود ذیل توافق‌نامه 
پادمان در چارچوب معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای )ان‌پی‌تی( را 

اجرا کند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمــی در رابطه گفته بود که »در ۹ 
سپتامبر ۲۰۲۵، من در قاهره با آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، توافقی 
امضا کردم که پس از حملات نظامی ماه ژوئــن، چارچوب تفاهم درباره 
رویه‌های مربوط به بازرسی‌های آژانس، اطلاع‌رسانی‌ها و اجرای پادمان 

در ایران را مشخص می‌کند«.

اشاره گروسی به سپتامبر ۲۰۲۵ احتمالا تاکید بر توافق قاهره بین ایران 
و آژانس است. رگروسی در حالی کمتر از یک ماه پیش از تداوم این توافق یاد 
کرده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت چهاردهم اول آذر در 
واکنش به اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه علیه ایران در 
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، گفت: هرچند 
پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان 
ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره 
عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی 
نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و 

خاتمه یافته تلقی می‌شود.
ششم آبان ماه ابراهیم عزیزی، ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس درباره جلسه ســوال از عراقچی درباره حضور 
بازرسان در ایران گفت که »وزیر خارجه در پاسخ اعلام کرد درباره حضور 
بازرسان در ایران، طبق قانون مجلس رفتار می‌شود و بر اساس تفسیر قانون، 
هرگونه درخواست دسترسی به مراکز هسته‌ای باید به شورای عالی امنیت 
ملی ارجاع داده شود؛ در این زمینه ممکن است اجازه داده شود و شاید هم 
اجازه داده نشود؛ همچنین این شــورا نیز موضوع را به کمیته هسته‌ای 
تفویض کرده است. در بازرســی‌ها هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در 

جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است
او همچنین تاکید کرده بود که »وزیر امورخارجه همچنین در رابطه با 
علت موافقت با بازرسی‌های اخیر نیز بیان کرد که در این بازرسی‌ها هیچ‌گونه 
دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده 
نشده است. تنها دو مورد دسترسی به نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت 
و راکتور تحقیقاتی تهران که با سوخت ۲۰ درصد کار می‌کند و جهت تولید 
رادیودارو برای بیش از یک میلیون ایرانی انجام شده که این موارد نیز با تأیید 
سازمان انرژی اتمی و اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است«.

تضاد در اظهارات مسئولان در اینباره بر ابهام مساله می‌افزاید. به نظر 
می‌رسد بهتر است وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی این حوزه در 
توضیحی شفاف و صریح این مساله را برای مردم روشن سازد که بالاخره از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی در ایران وجود دارد یا خیر و اگر این 
بازرسان کشــور را ترک کرده‌اند درباره تاریخ آن اطلاع رسانی صحیحی 

صورت بگیرد.

گروسی می‌گوید هستند، اسلامی می‌گویند نیستند!

بازرسان آژانس در ایران گم شده‌اند؟

گزارش

سند استراتژیک ترامپ نشان 
می‌دهد ایران نه یک بازیگر 

حاشیه‌ای، بلکه محور اصلی 
سیاست امنیتی آمریکا است؛ 

محوری که تصمیم‌گیری درباره آن 
در واشنگتن به یک اولویت فوری 
تبدیل شده و هم‌زمان، تهران نیز 
می‌داند که ادامه وضعیت موجود 

پایدار نیست و به همین دلیل، 
چرخش آرام عراقچی معنایی فراتر 

از یک اظهارنظر دیپلماتیک دارد

جمله‌ای از عراقچی، عمق 
پیچیدگی موقعیت ایران را نشان 

می‌دهد وقتی می گوید که »فناوری 
هسته‌ای ما حاصل خون مردم 

ماست ... و قابل فروش نیست« و این 
دو سطح از بیان یعنی آمادگی برای 

مذاکره در کنار تأکید بر »عزت 
ملی«، نشان می‌دهد تهران در یک 

موقعیت دوگانه گرفتار است


